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این که  ،  یک نکته ای را می خواهم در ابتدا تذکر بدهم و بعد این بحث مان را ادامه بدهیم  ، قرآن را بیاورید   435صفحه ی  

اگر خاطر مبارک تان باشد در بحث غیبت گفتند که در روایات هم داشت که وقتی که خلاصه این پرچم از جلوی شما رفت  

م« اگر خاطر مبارک تان باشد این که فرج را از زیر پای خودتان طلب کنید کنار 
ُ
حتِ أقدامِك

َ
رَجَ مِن ت

َ
عُوا الف

َّ
وَق
َ
ت
َ
این بحثش   ، »ف

با توضیحاتی که رفت معلوم شد که   ،را مفصل کردیم که یعتی از عمل طلب کنید؛ یعتی از زیر پا در حقیقت توقع فرج بکنید 

ت    در حقیقت  ، محبت بود که قرار شد روی محبت های قدیمی تر یکی عنصر عمل بود و یکی عنصر 
ّ
کسی روی عنصر مود

ت تدقیق بشود قدیمی بایستد که این 
ّ
  ، ها هر چه قدر بیشتی هم تدقیق بشود خیلی مهم است که روی عنصر محبت و مود

 مقدمات فرج انجام شده. 
ً
بایستیم عملا بای  اگر روی عمل و محبت    ، د یک مقداری هم باز بکنمحالا من این بحث ها را 

 . گویمارتباطش را هم با آن بحث حواریّون می

یک   است که  این  بحث عمل  از   
ً
از بحث عمل کلا  

تلقیّ دیدم  بکنید چون که من  دقت  نکته  این  به  فقط  بحث عمل  در 

 جلوی ما استمجموعه
ً
ی  ،ای مثل نخود لوبیا مثلا ی داریم می خوریم  می بعضی هایش را بر   ،مثل یک مجموعه ی آجیل های چت 

 تخمه حال نداریم بشکنیم   ، خب خوردیم، برخی هایش را هم برنمیداریم
ً
نمی خوریم، بادام هندی هایش را می خوریم    ،مثلا

، یک مجموعه ی نخود لوبیاتی جلوی ما است که یک سری هایش را انجام می 
ً
یک سری هایش را انجام نمی دهیم،    ،دهیممثلا

هاتی که انجام میتصورمان این است که بال 
ی  بوده انجام دادیم و آن هاتی که  ،  دهیم انجام دادیمخره آن چت 

بالخره یک توفیقی

 ابتداتی است  ، انجام ندادیم
قی
ّ
قی خیلی تل

ّ
 این جوری ما از عمل داریم؛ در صورتی که این تل

 انجام ندادیم دیگر، یک تلقیّ
ً
  ، مثلا

    10مبارکه ی فاطر که آیه ی  شما این آیه ی مهمی که وجود دارد در سوره ی  
ُ
 يُرِيد

َ
ان
َ
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ه
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ُ
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َ
 يَرْف

ُ
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ْ
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َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
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ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
 جَمِيعًا إِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
ِ ال

ه
ِ
َ

 فَلِل
َ
ة عِزَّ

ْ
ی که به سمت بالا صعود می  ال ی عتی آن چت 

ب« است یعتی خود این شخص است که به سمت  بالا دارد صعود می کند، عمل کند، صعو  يِّ
َّ
لِمُ الط

َ
د می کند آن بالا »ك

« یعتی او را دارد به سمت بالا حرکت می دهد؛ خب این نتیجه اش می شود چه؟ نتیجه ی این حرف، اگر خوب  
ُ
عُه
َ
صالح »يَرْف

دیگری است! یعتی رفته در نقطه ی دیگری قرار    فرد شخص یک  انجام دادن یک عمل صالح باعث می شود    ،دقت بکنید 

ی به واسطه ی یک دانه عمل صالح چه معتی ای می   ،گرفته دهد؟ معتی این حرف یعتی چه؟ در نقطه ی دیگری قرار گرفتی

د تحت تأثت   و تمام اعمالی که از قبل انجام داده بو   ،دهد یکمعتی این حرف این است که تمام اعمالی که در بعد انجام می 

د   وجود دارد  ، در چون که از نقطه ی بالاتری ،این یک عملش قرار می گت 
ً
ی که در    ،یک نقطه ی بالاتری اساسا ی ببینید این چت 

ی فرض بفرمایید نطفه بود  ی ش است؛ ببینید یک چت  ء به فصل اخت  ی جوری   ،نجس بوده  ه،فلسفه می گویند شیئت شی همت 

، تو نجس بودی! یعتی وقتی که رتبه ی آدم هر چقدر  او  م که بهآد هشده آدم؛ وقتی شد آمده بالا  نمی گویند تو نجس هستی

، الآن این آدم آن آدم نیست که آن عمل   می آید بالا اعمال منتسب می شود به آن، اعمال منتسب نمی شود به آن پاییتی

ی دیگری است! لذا حتی در کارهای قبلی اش تأثت  می گذارد  من این را مفصل در بحث معاد    ، منتسب بشود به او، این یک چت 

د   ،عرض کردم ش قرار می گت  اعمال خوبش همه را منتسب می شود به آن، اعمال بدش    ،وقتی که انسان می آید در منطقه اخت 

 فرض    ،، یعتی خیلی از اعمال بد منتسب به آن آدم نیستو ابه    نیست خیلی وقت ها هم منتسب  
ً
چون که آن عمل بد را مثلا

ی  ،  دهد تعبت  امام از روی فطرت محجوبه اش انجام می  بهبفرمایید   ی الآن مواجهه با فطرت مخموره است الآن این یک چت 

 
ً
ی دیگر   ، دیگر است اصلا ی دیگر منتسب نیست، این یک کس دیگر است! اگر به    ،به عبارتی این یک چت  عمل به آن یک چت 

ات ات جدی باشد ،  خصوص تغیت  ات جدی ای بشود دهد  این عملی که انجام می  ، تغیت  لُ  ،  موجب تغیت 
ِّ
 ایتی که »یُبَد

ً
اصلا

ی است.  ی بحث کردم مال همت  اتٍ« که مفصل در آن بحث های چت 
َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ  اُلله سَیِّ

ی دیگر است؛ لذا قدر یک عمل را بدانید، عمل باعث می شود شما در   به عبارتی تمام این نجاستی که بوده، بوده، الآن یک چت 

ید   جاتی قرار می  عوض می کند، یک عمل شما را عوض می کند، هم در انجام دادن اعمال بعدی    ،گت 
ً
چون دارد شما را اصلا

یعتی این جوری  ،  یعتی نسبت شما را با اعمال قبل تان عوض می کند   ،مؤثر است و هم تکلیف اعمال قبلی را عوض می کند 



من است، این عمل منتسب به همان من نیست! مثل این این عمل منتسب به همان  ،  نیست که بگویید من که همان هستم

ا گرفتم  ،دبستاتی بودم  ، منکه شما بگویید فرض بفرمایید تو الآن دبستاتی هستی   دکتی
ً
دیگر شما نمی توانید    ،من الآن مثلا

 این  ،بگویید آموزش ها منتسب به آن است که، شما دبستاتی بودید 
ً
، اصلا

ً
این    ، حیث آن اعمال  ها را هم یاد گرفته بودید قبلا

ا دارید که   ا دارید؛ وقتی شما دکتی ای شما شده، شما دکتی  مدرک  ،  نمی گوید دبستاتی هم هستید کسی  ها دیگر خرج دکتی
ً
مثلا

ش است ء به فصل اخت  که عمل انسان را عوض می کند و انسان   اینروی این مایه ی    ، سیکل هم دارید الآن، آن شیئت شی

خب این    ، انسان عوض شده فرق می کند، یک موقعی عمل بد منتسب به یک آدم بد است  عوض شده نسبت به عمل با 

که خوب شده، شما هیچ موقع راجع به حُر نمی گویید،    است  آدمی  یکیک نسبتی است، یک موقع این عمل بد منتسب  

 حساب می شو 
ً
. ببینید راجع به حُر هیچ موقع کسی نمی گوید که خب البته این اعمالش هم بعدا

ً
 این جوری   د پایش مثلا

ً
اصلا

 آن اعمال با 
ً
ی دیگر است الآن، اصلا چون که اعمال او نیست دیگر، اعمال آن مرتبه    ،حساب نمی شود آن    نیست، آن یک چت 

 نیست. 

ی است اگر کسی این جوری به جد به مسئله ی عمل نگاه بکند   ،  برای همت 
ً
که می    ،هر عمل برایش یک جلوه ای دارد   واقعا

ی این   ، این خودش یک جریان مفصلی است  ،گوید  ها همه اش بحث  منطق محاسبه ی اعمال گذشته چیست؟ خود همت 

ا يَرَهُ« ًّ
َ  يَرَهُ،سری

ً
ا ْ ت 
َ
ةٍ خ رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
 بحث می کنیم »يَعْمَلْ مِث

ً
ی این    شما   است دیگر حالا این بحث مان خواستید یک دور مستقلا همت 

 با را با توبه چه جوری جمع می
ً
ا يَرَهُ« را مثلا ًّ

َ این چه    خبحساب بکنند   شما    کنید؟ یعتی اگر قرار باشد توبه تمام اعمال »سری

! این 
ً
لُ    ، ی اعمال استها باید حالا مفصل عمل یک دور بحث بشود که عمل و منطق محاسبهتوبه ای است مثلا

ِّ
 »یُبَد

ً
یا مثلا

اتٍ« چیست؟ چرا سیّ 
َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ ها یک خلاصه بحث این  ال امام اینثئات انسان تبدیل به حسنه می شود؟ چرا اماُلله سَیِّ

روایات صحیح، روایت در کافی است،  ، جوری دارند که خلاصه طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است؛ و در روایات ما دارد 

 به هر جهت در  
ً
یعی اش  ،بحث های تکویتی اش  این مثلا توصیه    ، ن را به گناه می اندازند گاهی اوقات انسا  ،نه بحث های تشی

ی است ،تا خدا ببخشد  ، تا توبه کند ، به گناه نشده دیگر  ی وگرنه   ،ببخشد باید  خدا   ،چون که بالخره غفاریت خدا هم یک چت 

یعی نیست دیگر معلوم است    ، اگر این گناه نکند   دچار عجب می شود باید گناه کند! البته بحث تشی
ً
در روایت داریم که مثلا

فصل    در   فصل عُزیری و در  فصل یعقوتی و    ، دز این بحتی است که حالا به آن هاتی که ان شاء الله فصوص داریم . دیگر 

 دهیم مفصلش را. اسماعیلی این بحث را آن جا ان شاء الله انجام می 

د  ،  حالا دیگر سؤال زیاد است منده ی عمل می ماند یکی در معرض یک عمل قرار می گت  و عمل انجام  نه آتی که گفتند سری

و  دهد یک بهشتی را به او نشان می دهند  واسطه ی این که انجام نمی ه  حشتی وجود دارد که بیک  این را داریم که  ،  دهد نمی 

و یک حشتی دارد این، در روایات ما هست که به واسطه ی این که در معرض یک عملی بوده، می توانسته    ، نمی برند او را 

دهند و نمی برند؛ خلاصه بحث این است  بهشتی و بهشت را به او نشان می  یک   را می برند خلاصه در این    ،انجام بدهد و نداده

ید که  حالا می خواستم این نکته را تأکید کنم   ر تأثت  می گذارد ،  عمل را شوخی نگت 
ّ
م و ماتأخ

ّ
،  یک عمل در تمام اعمال ماتقد

م تأثت  می گذارد، نسبت شما با آن ف
ّ
ی دیگر    ،رق می کند دیگر حتی در اعمال ماتقد شما فصل  ه،  شدچون که شیئت شما یک چت 

ی دیگر   ی دیگر درآمده، در این یک چت  تان یک چت  ی مراتتی که رفتید فصل اخت  ی دیگری درآمده الآن، در همت  تان یک چت  اخت 

 عمل بدی نباشد    ،درآمدن این باعث شده که خلاصه اعمال نسبتش با شما فرق می کند 
ً
حتی ممکن است یک عمل هم اساسا

 وجود ندارد و شما نمی توانید بگویید  
ً
 دیگر الآن نیست، اصلا

ً
دیگر، عمل بدی بوده، نجس بوده، این نطفه نجس بوده اصلا

 . نه این دیگر یک تغیت  و تبدیل این جوری قرار گرفتهمثلا،   تو که فلان بودی، تو که نجس بودی

وع کردیمما در بحث حو   این بحث را چرا سری
ً
بخاطر یک نکته ای بود که از قبل هم تذکر دادیم و آن نکته چند  ؟ اریّون اصلا

ت حق و عالم این جوری است که خلاصه  محوضت  و آن سنت    ، بار باز هم تذکر دادیم یا تمحیض یا تمحیص در بحث حصری

ی نداریم ولی  دارد خدا یک نوع غربالگری ای می کند، این غربالگری سنت خدا  است در این عالم، ما مشکلی با جذب حداکتی

ی صحبت می کنیم بدانیم که سنت الهی این جوری نیست، حواس مان  حواس تان باشد وقتی داریم راجع به جذب حداکتی



یفوژ   در سانتی
ً
یت است کلا ی بشی انداختی الهی  باشد، سنت  الهی  این سنت  تمیحص و تمحیض سعی می کند    ،به  با    مدام و 

اکم سازی  ،هم جدا سازی،  جداسازی انجام بدهد  های محض دین داری و کفر درست کند، وقتی که  که تولید کانون   ،هم متی

 این سنتش تکمیل می شود آن موقع اتفاقات بعدی پشت این سنت می افتد. 

ی را نشان می دهد   که هم تمیت 
ُ   ،آن آیه ی معروفی

ه
یَ اللَّ اکم سازی این است که »لِيَمِت    هم متی

َ
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َ
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ْ
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َّ
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َ
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ی می دهد  « یعتی اول تمیت 
ُ
مَه
ُ
ك ْ َ ت 
َ
 بَعْضٍ ف

َ
 عَلی

ُ
ه
َ
اکم سازی می کند  ،بَعْض به هر جهت ما باید قبول بکنیم که خدا    ، بعدش هم متی

ی   دارد این مشک را می زند که کره را از دوغ جدا کند، می خواهد این کار را بکند، دست خدا  این    ،را خط نزن خلاصه در چت 

ی و اتفاقات خیلی   قبیلخاصیت است و هر چه قدر در زمان غیبت و   ظهور و ما قبل ظهور قرار باشد که توقعات بیشتی

مثل این می ماند که شما خالص سازی اورانیوم را  ،  باید این اتفاق بیشتی بیفتد   ، ها بیفتد عجیب غریب تری، خفن تری، این

 رآکتور هستهبرای چه می خو 
ً
یک موقع   درصد خلوص لازم دارد،   یکخواهید،  می  ای و فلاناهید؟ یک موقع است برای مثلا

آن یک درصد خیلی بالاتی خلوص لازم دارد، اگر قرار است بمب اتم بزنیم این خیلی باید    د،است برای بمب اتم می خواهی

 بحث این است که محض دین داری است 
ً
ه در فرد و در جامعه تأثت  را در حقیقت بسیار بالا می برد  ک  ،خالص باشد و اتفاقا

  ، محض دین داری؛ قرار است به این محض ها محض دین داری و محض کفر اتفاق بیفتد، محض دین داری، محض کفر 

ردی در دین  یعتی کسی که به لحاظ ف  ،یعتی اینقدر بزنند تا صف ها جدا بشود، اینقدر این مشک را می زنند تا این اتفاق بیفتد 

اکم دیدن دار  ها هستند  این   ،داری محض دارد می شود، این چنان شعله ور می شود، چنان تأثت  می گذارد یک اجتماع کانون متی

، که این حرکت   که در حقیقت تکمیل می کنند جریان نبوت و امامت را، تبدیل می کنند خودشان را به حرکت های کارواتی

 تأثت  می  کارواتی احتیاج به امام دار 
ً
، بعد این کاروان مجموعا ورت رسیدن به امام دارد در حرکت های کارواتی د و اضطرار و ضی

 . گذارد در عالم

 وقتی که ما می گوییم حرکت کارواتی 
ً
این از آن بحث های بسیار بسیار مهم است که ما حرکت دین داری را از   ، ببینید اولا

 حرکت فردی احتیاج
ً
؛ ما در جلسه ی   به حرکت فردی خارج کنیم؛ اصلا

ً
گذشته راجع به اضطرار    اضطرار به امام ندارد اصلا

کسی می خواهد نماز فرادا  بینید اضطرار به امام مال تیم است، مال کاروان است، شما چنان چه    ،یک کمی صحبت کردیم

 اضطرار به امام در این حالت و در این دریافت وجود  ا  بخواند که احتیاج به امام ندارد، نماز فراد
ً
را خودش می خواند، اصلا

 ندارد. 

تشکیل می شود  نماز جماعت که  دارید؟ چهار صف  امام  به  اضطرار  زماتی شما  امام    ، چه  حالا  همه می گویند کجاست؟ 

منتظر هستند و این پا و آن پا می کنند که برو آقای کربلاتی را صدا بزن ببینم کِِ می آید، آقای قاسمیان کِِ می    کیست؟ همه

   ،همه می افتند دنبال امام، یا اگر یک خورده دیر بکند دیگر کلافه می شوند یک نفر از خودشان را برمی دارند   ... آید بایستد 

تشکیل می شود، روح در بدن وقتی می آید که این بدن مُسَوّات شده و آماده شده    یعتی امام وقتی که چهارتا صف جماعت

 نمی آید در این؛ در  ،  برای دریافت روح
ً
 روح لازم ندارد، روح اصلا

ً
وگرنه یک سری تکه های گوشت از هم جدا که این اصلا

 امام آن جا 
ً
اضطرار پیدا می کند و همه ی قواعد این که    بدن مسوات روح می آید، در حرکت های کارواتی امام می آید، اصلا

امام باید مراعات کند مأموم را، بله امام باید آن جا بله، این مال حرکت کارواتی است؛ امام باید مأموم را مراعات کند، نمی  

 پنج دقیقه برود سجده و بگوید من خیلی حال می کنم با سجده
ً
 نمی   ، تواند امام مثلا

ً
مأموم    ،تواند   و نفس بقیه گرفت مثلا

 اضطرار به امام وجود  آن  هم باید تبعیت کند از امام،  
ً
مال حرکت کارواتی اش است، مال این حس جماعتی اش است که اصلا

و این را بدانید این جزء مسائلی است که متأسفانه در ذهن ما جا انداختند که دین یک حالت فردی دارد برای خودش!   ،دارد 

و رشد خودم، خودم می    هستم  تی حالتی که من هستم و بالخره کیف الله بازی های خودم، خودمیع  ، و غت  این هم ندارد 

 نداریم. 
ً
اکم دین داری داشته باشیم اصلا  خواهم بروم، خودم می خواهم رشد کنم و فلان؛ ایتی که توقع تشکیل کانون های متی

اکم که رفته رفته   یدارند محض می شوند، آن مو   مدامجماعت های متی ی است  ،قع جذب حداکتی ش به جذب حداکتی   ، تفست 

ی، چون که بعضی ها می   اکم دین داری اضافه کنید می شود جذب حداکتی یعتی شما هر چقدر می توانید به کانون های متی



ی منظور این    به معناست  گویند جذب حداکتی
ً
 تمام خطوط را کم رنگ کردن برای این که با همدیگر باشیم! اتفاقا

ً
ای  که کلا

  ، یک موقع است شما می گویید من می خواهم مراعات کنم یک بحث دیگر است  ، کمرنگ کردن خطوط نیست برای این که

ی بکنیم بیاییم خطوط همه را برداریم،    رفته رفته طرف بیاید، یک موقع می گوییم که برای این که چت 
ً
این قدر کمرنگ  یا  تا مثلا

 خلاف سنت خدا است و حتی خلاف سنتی است که به سمت ظهور می خواهد  این  ،  جا بکنیم که همه جا بشوند در این
ً
اصلا

 داریم  ، حرکت بکند 
ً
ی است که ما هم در قرآن عبارت جمیعا  داریم، ،  برای همت 

ً
دو عبارت با هم فرق دارد،  این هم عبارت کافة

ِ جَمِيعًا« این مسئله ی جامعیتش 
ه
صِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

َ
« این   ،استیک موقع داریم »وَاعْت

ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ی السِّ ِ

وا فی
ُ
ل
ُ
خ
ْ
یک موقع داریم »اد

ی است ه از چت 
َ
ف
َ
 است با نگاه مانعیت، با نگاه مانعیت نه با نگاه جامعیت ، ک

ً
، این یک جمیعا

ً
این چون   ،مال خروج است اصلا

  »
ً
مِ جَمیعا

ْ
ل ی السِّ ِ

وا فی
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ه است نه در آن جمع نیست؛ این نیست که »اد

َ
ف
َ
ی این آیات  که در آن ک این جوری نیست، برای همت 

آیات است، که اگر قرار   دسته وسط این  213را نگاه بکنید که آیات بسیار مهمی است در سوره ی مبارکه ی بقره که آیه ی 

رِي  213ما در آیات    ،شد یک حرکت کارواتی این جوری حرکت بکنیم
َ
ِ ق

ه
صْرَ اللَّ

َ
 ن
َّ
بٌ«  احتیاج به امام داریم و بعدش هم »إِن

ی جا است، این آیاتش را ببینید لاأقل، این دسته آیاتی است که حالا اگر یک موقعی شد این دسته آیات را باید    یک  مال همت 

ی    32در سوره ی مبارکه ی بقره صفحه   214است تا    208با هم دیگر ببینیم؛ دسته آیاتی از   ِ
 فی
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 اد
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
که »يَا أ

مِ 
ْ
ل وع می شود که همه شماتی که مؤمن هستید   السِّ

« از این جا سری
ً
ة
َّ
اف
َ
  ، ولی باید یک کار دیگری بکنید   ،مؤمن هستید دیگر ،  ك

ی بوده، این  ها ها کساتی بودند که صالح بودند حالا وظیفه ی مصلح بودن پیدا کردند، این کما این که در حواریّون هم همت 

که  محوضت  چون که در این   ، وظیفه ی جدیدی پیدا کردند یعتی وظیفه اقامه ی دین پیدا کردند،    ،خودشان دین دار بودند 

ی نگاه بکنید  یعتی یک »وَمِنَ    ،استمحوضت  را اگر نگاه بکنید این دو لنگه شدن    207و    204ات  آی  ،حتی در آیات بالای همت 

اسِ« این جا، حالا که این  
َّ
اسِ« آن جا دارد و یک »وَمِنَ الن

َّ
  ، این آیات را با دقت بخوانید   ، دارد انجام می شود محوضت  الن

 آیات قرآن را با دقت بخوانید مهم است، یاین
ً
عتی هم روالش، هم خودش، تک آیه، ارتباطش با  ها آیات مهمی است؛ کلا

 دو لنگه شدن این آدم ها که یک طرف این وری می شود که »وَمِنَ    207و  204در آیه ی  محوضت آیات دیگر، این 
ً
که کاملا

خِصَامِ« می شو 
ْ
 ال
ُّ
د
َ
ل
َ
خِصَامِ« وقتی این ور »أ

ْ
 ال
ُّ
د
َ
ل
َ
وَ أ
ُ
« فلان »وَه

ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
اسِ مَن يُعْجِبُك

َّ
اسِ  الن

َّ
د این طرف هم در می آید »وَمِنَ الن

« دیگر خفن ترین حالت یک آدم اتفاق می افتد، این که اتفاق بیفتد که حالا شأن نزو  ِ
ه
اتِ اللَّ

َ
اء مَرْض

َ
 ابْتِغ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ِي ن

ْ لشان مَن يَشی

ی )علیه السلام( است المؤمنت  ی )علیه السلام  ،أمت  المؤمنت  ید که معنایش أمت  سنت    همان( است، نه این مال  به این معنا نگت 

« حالا وظیفه ی جدید 
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 . است، این اتفاق که می افتد آن موقع است که »يَا أ

بیایید دین را کارواتی تعریف بکنید، در این تعریف کارواتی دین است که شما وقتی که دین را تعریفش کردید می رسید به آیه  

 فلسفه    213ی  
ً
ی آن موقع امام است یعتی شما امام باید داشته باشید، شما تا مادامی که تیم نداری که فوتبال بازی  که اصلا

ی کاری! بعضی ها شوت  ،  نمی کتی  ، فوتبال نیست که همچت  ب داری بازی می کتی اگر آن کاری که داری می کتی شوت یک ضی

ب بازی می کنند فکر می کنند دارند فوتبال بازی می کنند،   دو نفر ایستادند دارند توپ را به هم قِل می دهند، این که  یک ضی

دانم فلان و نقش لازم ندارد، آن حرکت کارواتی تیمی  فوتبال نیست، این هم تیم نمی خواهد، این هم نقش فوروارد و نمی 

ها را لازم دارد  ی ود اما دقت بکنید  رشد فردیش هم بیشتی می ش،  این هم است کسی که رشد جماعتی را دارد  ،است که این چت 

    ، این نگاه را مجدد ضمیمه نکنید 
ً
م است   ۲۵:۴۷چون که این تفکر دین فردی اصلا ی الت  بعد این من  ،  یعتی من تنها   ،تفکر لیتی

بخاطر این است که فرد من    ،می شوم  ، جمعاگر من با جمع  ،ها می آییم این کار را هم می کنیم می گوییم نهتنها خیلی وقت 

ی می کن د یعتی باز هم فرد من، یعتی اگر فرض بفرمایید من یک هیئت راه می اندازم بخاطر این که من نمی توانم  رشد بیشتی

ان دعوت کنم بیاید برای من صحبت کند  ان را بتوانیم جمع بکنیم    یممجبور ،  یک سختی صد نفر جمع بکنیم که این یک سختی

ی هیئت برگزار کردن    ، ما مراسم برگزار می کنیم ،کنیمکه من باز دوباره بیشتی استفاده کنم، ما هیئت برگزار نمی   فرق است بت 

، حرکت به  دارد و این خیلی فرق    ، مراسم؛ خادم های هیئت دارند کار تیمی می کنند، بقیه دارند استفاده ی فردی می کنند با  

؛  محوضت  صورت کارواتی و تیمی در جریان  
ً
 نگاه به جامعیت است،  و با نگاه کافة بودن یعتی یک جماعت ما، نه جمیعا

ً
جمیعا

ی است که عنصر بغض هم در این خیلی  ،  نسبت به کفه است  ،مانعیت است  ؟کافة بودن نسبت به چیست که برای همت 



ه است، عنصر لعن در کنار عنصر سلام خیلی جدی می شود چون که شما می  
ّ
جدی می شود، عنصر بغض بخاطر نگاه کف

سر  که حالا یک بحث مهمی است    ، پررنگ نگه داری  باید   خودتان را نسبت به بقیه همخطوط  بالاخره    ،خواهید مانعیت

 بغض مان دارد کمرنگ می    ، خودش این بحث  جای
ً
که متأسفانه باز دوباره امروزه آنقدر ما روی حُب داریم کار می کنیم کلا

عتی هیچ تنافری را هم احساس نمی شود در  ی  ،یعتی می بینید اینقدر سینه می زنیم پای سفره ی آمریکا هم می نشینیم  ،شود 

 این جوری کرد   ، این زمینه
ً
دانید که در جریان کربلا یک عده ای جمع شدند در سپاه عمرسعد،  شما می !  که مگر می شود مثلا

ی )علیه السلام( را خیلی دو  ی )علیه السلام( دعا می کردند! چون که امام حست  وزی امام حست  ست  جمع شدند داشتند برای پت 

وزی فلسطیتی ها بر   داشتند، این هم یک کار است، یک منطقی است برای خودش که شما می توانید در آمریکا باشی برای پت 

ی    ،  دعا کتی ، بعد  چت 
ً
ی است کنار همدیگر لعن و سلام قرار   نه،   . آخرشبعد پول بفرستی مثلا خود عنصر لعن و سلام برای همت 

 ها. گرفته این 

    ،حالا هر کدام یک لبه هاتی دارد   پس ببینید این بحث که
ً
خود آن لبه ها خیلی مهم است؛ آن لبه های بحث یکی اش مثلا

  
ُ
جِد

َ
 ت
َ
ت است، اظهار محبت است، بعد آن آیات پایاتی سوره ی مبارکه ی مجادله آیه ی پایاتی اش »لَ

ّ
 است، مود

ّ
ی وُد همت 

 
ً
« اصلا

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َّ
 مَنْ حَاد

َ
ون

ُّ
وْمًا يُوَاد

َ
شما نمی    ، که  حزب و امام آن جا تشکیل می شود، حزب الله آن جا تشکیل می شود ق

ه  
ّ
ه می کند، دیگر مُواد

ّ
« دارد مُواد

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َّ
ه می کند شود  نمی تواتی ببیتی کسی که با »مَنْ حَاد

ّ
بعد دارد آن  ،  با کسی که مُحاد

 ِ
ْ
هِمُ ال وب  ِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
بَ فی

َ
ت
َ
 ك
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
 وقتی که این جوری می شود تأییدات الهی می آید، این جا که »أ

ً
« اتفاقا

ُ
ه
ْ
مْ بِرُوحٍ مِن

ُ
ه
َ
د يَّ
َ
 وَأ
َ
ها می  يمَان

« تازه ح
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

ه
 حِزْبَ اللَّ

َّ
 إِن

َ
لَ
َ
ِ أ
ه
 حِزْبُ اللَّ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
مْ بِرُوحٍ مِن

ُ
ه
َ
د يَّ
َ
زب تشکیل می شود دیگر، حزب  آید بعد دارد که »وَأ

 . تشکیل می شود  داستان سطه ی اینبه وا

ی است،   و این جا است که نگاه و حرکت به سمت امام درست می شود که این در سوره ی مبارکه ی حج در مورد حج هم همت 

ی و فلان و این ی است کهدر مورد جریان کربلا و اربعت  ی است؛ برای همت  و چون جریان کربلا مستقیم به سمت   ،ها هم همت 

 ما این جریان را فضیلتش را می   ،امام استحرکت به سمت  
ً
 حج را ترک  گفتند که اگر مثلا

ً
« شما رأسا

ً
م الحَج رأسا

ُ
کت
تیَ
َ
گفتیم »ل

خم به سمت امام است  ،می کردید دیگر 
ُ
ی یک کاری کرد که این    ،یعتی چون که ل و متأسفانه می شود با جریان زیارت اربعت 

می روند دیگر    ،م آدم ها دارند برای خودشان ذکر می گویند، فلان می کنند تبدیل به یک مراسمی می شود؛ مراسآن  نشود،  

، حرکت کارواتی به سمت امام نیست
ً
ی و این،  مثلا ی و زیارت اربعت 

جا دارد ما    ، دقت کنید   ،ها یعتی خود مسئله ی کربلا رفتی

که خاصیتش به سمت ظهور است، خاصیتش  طلبه ها لاأقل یک معارفی از این را بفهمیم و پمپاژ کنیم، رفته رفته این جریاتی  

 امام تازه امام بودنش معلوم می
ً
ی است و اصلا یک نفر می خواهد برود  ،  شود و گرنه پیش یک آدم خوببه سمت امام رفتی

 این جوری، این جوری نیست
ً
ی است که این در مسئله ی حج هم   ،امام امام یک جماعتی است  ،پیش یکی مثلا برای همت 

ف بودم این را مرتب به آن هاتی که دستم می    ،ها قایم شدهاست، منتها پشت سر مناسک خیلی وقت  من در حج هم که مشی

 دور این سنگ و گِل ها و این  ، کهآمد می گفتم
ً
 این نیست،  ها بچرخیمما حج نیامدیم مثلا

ً
در سوره ی حج دارد    ،حج اصلا

امِرٍ يَ »
َ
لِّ ض

ُ
 ك

َ
 وَعَلی

ً
 رِجَالَ

َ
وك

ُ
ت
ْ
« یعتی قرار بود حج برویم بیاییم پیش تو »يَأ

َ
وك

ُ
ت
ْ
 يَأ
ِّ
حَج

ْ
اسِ بِال

َّ
ی الن ِ

 فی
ْ
ن
ِّ
ذ
َ
جٍّ عَمِيقٍ«  وَأ

َ
لِّ ف

ُ
یَ مِنْ ك تِت 

ْ
أ

ر  هُمْ« آن موقع معلوم می شود منافع که امام است، حالا جهنم و ضی
َ
افِعَ ل

َ
وا مَن

ُ
هَد

ْ
  ،»لِيَش

ً
دوتا کاروان تجاری  بگویید  شما مثلا

هُمْ« در خدمت    ،می کنند   مبادلهها هم با همدیگر  نمک و زردچوبه و این   ،هم همدیگر را می بینند 
َ
افِعَ ل

َ
وا مَن

ُ
هَد

ْ
ولی اصل »لِيَش

 . امام که این نیست، یعتی آن کاروان آمده پیش امام، وقتی آمده پیش امام که منافع این نیست

مَّ  
ُ
 ها تقلیم  بعد دارد که »ث

ی
هُمْ« این زدودن این آلودکِ

َ
ث
َ
ف
َ
وا ت

ُ
ض
ْ
یَق
ْ
مَّ ل

ُ
هُمْ« سوره ی حج را نگاه بکنید »ث

َ
ث
َ
ف
َ
وا ت

ُ
ض
ْ
یَق
ْ
و    الظافر ل

ی و فلان و این  ی شویناخن گرفتی ر، نرخ را شکستم مشتی     ،ها جهنم و ضی
ی

این هم باشد ولی پیش امام که در حقیقت آلودکِ

ی    رایزدودن که این نیست، ب مطرح    در یک اوخی   مسائلاین جا است که در حقیقت تمام    د،ذیلش را نگاه بکنییات  رواهمت 

ی است شما روایات این بحث را   ،است بایستیم  را  ها  حالا باید یک موقعی این،  حتی موقعیت این آیات را نگاه بکنید   ، برای همت 

 
َ
 مَوْتِها«  و موقعیت یاتی بکنیم، موقعیت آیات این چنیتی که در قرآن فراوان است »أ

َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
حْيا بِهِ ال

َ
أ
َ
ماءِ ماءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن



ی بعد از مرگ به   ی هم به این است که امام کار را دستش    ، گفتند این آب امام است،  واسطه ی آب احیا می شود زمت  احیای زمت 

د؛ جهنم   ر و  بگت     مدامباشد اگر    ... این آب آچ دوتی که می آید   ،ضی
َّ
ی  هی می گوید »إِن « بخاطر این که احیای زمت 

ً
يَة

َ
 لآ

َ
ی ذلِك ِ

 فی

ور ،  به این است
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ ال

َ
ق َ
ْ سری
َ
ی می گوتی »أ ورکِم«  رب  همان جوری که شما در چت 

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ ال

َ
ق َ
ْ سری
َ
ی کم« که می گوید »أ   زمت 

ی روشن می شود »وَ  که  این بخاطر شمس وجود امام است  ،  روشن می شود  ه  زمت  ورکِم« شما در جامعه کبت 
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ ال

َ
ق َ
ْ سری
َ
أ

ی روشن ی به این استشود،  می   می گویید که زمت  ی مرده ای است؛ شما چطور زرد می شود    ،اصل احیاء زمت  وگرنه یک زمت 

ی مرد  ی ها می گویید آقا زمت  ی ی زنده است! خب ا ، می  بعد امام کار به دستش نیست، امام غایب است  ،ستی ین چه  گوییم زمت 

ی می  امام کار  منطقی است؟ یعتی گیاهانش چت  این ها، بعد  ی فلان شد  ی رفت به خواب، زمت  ی مرد، زمت  شود می گوییم زمت 

 مَوْتِهَا« موقعیت های این   شما   دستش نیست
َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
ی ال  يُحْت ِ

َ  اللَّه
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
 موقعیت خود این آیات را نگاه بکنید »وَاعْل

ً
ها  اصلا

ی این بحث است که شما نگاه کنرا نگاه ب حالا این را نگاه    ، کنید، موقعیت هایش برای بحث ولایت و امامت است، مال تبیت 

ی مرده ی زمت   ... و این این جا است که احتیاج به ،کن ببت 

 ا 
ً
ین  حالا این حرکت کارواتی که خیلی بحث مهمی است هر چقدر هم بایستیم رویش جا دارد که نشان بدهیم که دین اصلا

مدلی است، دین حرکتش کارواتی است، حتی این جوری نیست جمع تشکیل بشود که من بیشتی استفاده کنم این نیست، 

ی الهی جاری بشود   ستی
ً
این جا جاری می شود،  محوضت  یعتی سنت    ،باید جمع تشکیل بشود، باید جمع تشکیل بشود تا اصلا

باید این تشکیل بشود تا این تشکیل    ،الهی این جا جاری می شود   سنت تأیید این جا جاری می شود، سنت امداد وعده های

ی است که شما به این فکر کردید تا حالا که چرا ما در هیچ سوره ی    ،وگرنه از یک مرتبه ی ایمان معمولی  ،بشود  برای همت 

وا« نداریم! فقط سور مدتی این را دارد، هیچ سوره ی مکی 
ُ
ذينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
أ ی   ،مکی ای »يا  مگر مؤمن نیستند آن هاتی که چت 

فلان   هستند؟ چرا مؤمن هستند ولی این حرکت تبدیل شدنش به یک حرکت کارواتی حاکمیتی حکومتی فلان با وجود امام و 

ذينَ آمَ   ،این ها 
ه
هَا ال يُّ

َ
 به نام »يا أ

ً
ی نمی شود قبلا وا« و چرا خطاب مؤمنت 

ُ
ذينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
وا«این تازه می شود »يا أ

ُ
خودش یک    ؟ن

 بحتی است برای خودش، چرا در مکه این اتفاق نمی افتد؟

اکم دین داری بر اساس نگاه کارواتی به دین، این می شود مسئله ای که شما در آن موقع است که ببینید تشکیل کانون های متی

می شود صفحه   ا،سوره ی صف ر بیاورید آن آیه ی پایاتی    ، مسئله ی حواریّون هم در این آیه ی سوره ی مبارکه ی صف

اکم درست می کند که اثرش آن  وظیفه ا، در آن جا دارد که همان  552 ی که شما می بینید حواریّون را می کشد که کانون متی

ها گذاشته  ، موقع برود بالا  ی که این اتفاق باید بیفتد در  ،  باز با همان خطاب آورده صدا زده  ، این وظیفه را خدا روی دوش چت 

، حلقه ی میاتی برای  مدام یغمتی تا پیغمتی ایتی که الآن هم آقا کنار پ ی است، حلقه ی میاتی کارش  هم می گوید حلقه ی میاتی ت 

اتفاق می  محوضت  و آن موقع چون    ،ها تولید یک کانون می کنند این ،  این است، کارش این است که وصل می شود به امام

، گفتم که تأ،  افتد 
ً
در تمحیص، می گویم دست خدا را خط نزنید، این    ،اتفاق می افتد محوضت  ثت  در  تأثت  بالا می رود اساسا

است زشتی  تعبت   خیلی  ی 
ی! جذب    ، تعبت  جذب حداکتی حداکتی را گذاشتیم جذب  این  اسم   ،

ً
مثلا مرزها  با کمرنگ کردن 

ی یعتی اینقدر بزن ش درست می شود  هر چه چرتی در این دوغ است بچسبد به این کره، دیدید هم وقتی   ،حداکتی ی که آن چت 

آن کره ی اولیه ای که تشکیل می شود خودش عامل    ،داشتید نداشتید   ،دانم دیدید یا ندیدید زنند حالا نمی در این جاتی که می

این    ، آن بزرگ می شود   ، یعتی مدام می چسبند مداممدل آن  یعتی آن که تشکیل می شود ذرات  ،  کره ی بعدی است  مدامتولید  

ی با  ی به این معنا که این   ،همراه هستیمشما    جذب حداکتی ها را بردار کانون ها را هم بشکن که آن موقع  ولی جذب حداکتی

   ،همه برویم در سر یک سفره بنشینیم
ً
صَ و    خلاف  این  اصلا یَ لِیُمَحِّ ها است، خدا نمی خواهد این اتفاق دانم این و نمی   لِیَمت 

ی است که، بیفتد  هر چقدر به سمت ظهور می رویم ما باید بدانیم محض کفر یا محض ایمان درگت  می شود، همه    برای همت 

دانم اینقدر که خودم دارم هیجاتی می گویم  چون که می خواهد یک اتفاق خیلی بزرگ بیفتد؛ نمی   ،محض می شوند دیگر   شان

  ، گر این سنت را نشناسید کار دیگری می کنید شما ا  ،شما هم هیجاتی هستید آیا؟ این بحث هیجاتی است و سنت الهی است

ی دارد کار می کند، باید کار کند  دقیق هم    و   اطلاع دارم که دارد کار می کند ،  و این را هم بدانید دشمن الآن روی ماجرای اربعت 

 است. 



  
َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 وَلَ

ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ی السِّ ِ

وا فی
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ی »اد  در همت 

ً
انِ« علامه یک بحتی دارد آن بحث را حالا شد با هم  ببینید اصلا

  دانید داری است! می    خطوه ی شیطان در آن جا از مست  دین داری است، از مست  معرفی گونه ی دیگری از دین  ،می بینیم

انِ« یکی اش اییکهکه سه چهار جا از قرآن خیلی شدید  
َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ن جا است، آن خطوات  وتی شده گفته »وَلَ

چون که خطوات شیطان هر جاتی باید معادل    ،شیطان دعوت به باطل نیست، دعوت به سبک دیگری از دین داری است

 با همان آن باشد دیگر، معادل با همان گناه و معادل با همان دعوت و همان ها باید باشد دیگر، باید معادل همان آن باشد. 

ی دارد خیلی وقت،  به یک دین فردی است، خطوات شیطان این است  خطوات شیطان در این جا دعوت یواش یواش    ، ها همت 

ی از محتوا تهی بشود  ی داریم می    ،ممکن است از جریان اربعت   چه کار می کنیم،  و نمی   رویمو این را همه به صورت چت 
ً
دانیم اصلا

اکم دین دار درست بکنیم؟ کنار این  به سمت امام می رویم الآن؟ اگر کاروان هستیم داریم می رویم، می خوا هیم جماعت متی

 ممکن است اجازه ندهد به مرگ بر آمریکا و شعارهای در حقیقت 
ً
حب باید بغض درست بکنیم؟ خود عراق هم حتی مثلا

 دیگر نه! یعتی با مانعیت نه؛ چه ت
ً
ة
ّ
ی )علیه السلام( سلام کنید ولی کاف وقعی  بغض آلود، هر چقدر می خواهید به امام حست 

 کارهاتی کرد   ،داریم
ی  می شود همچت 

ً
 می شود با سکه ی طلا بهار آزادی شت  یا خط بازی کرد، واقعا

ً
ی    ،واقعا و ما امروزه با اربعت 

ی کارها را داریم می کنیم، با سکه ی طلای بهار آزادی داریم شت  یا خط بازی می کنیم باید    ،چه و چه  و ها با هیئت  این  ،همت 

 
ً
 .  چه جریاتی  داریم می رویم به سمت بدانیم که اتفاقا

 به جریان  
ً
وا    ،و تأثت  محوضت  این آیه را نشان بدهیم که این جریان تبدیل می کند اتفاقا

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
این جا است »يَا أ

 ِ
ه
 اللَّ

َ
صَارِي إِلی

ْ
ن
َ
یَ مَنْ أ ت 

حَوَارِيِّ
ْ
الَ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ لِل

َ
مَا ق

َ
ِ ك
ه
صَارَ اللَّ

ْ
ن
َ
« حالا که این جوری می شود    أ

ه
صَارُ اللَّ

ْ
ن
َ
حْنُ أ

َ
 ن
َ
ون حَوَارِيُّ

ْ
الَ ال

َ
ق

د محوضت  جریان   ، کنار عیسی )علیه السلام( شکل گرفت  چرا؟   ،هم شکل می گت   کنار پیغمتی
چون شکل    ،چون که یک کانوتی

 وظیفه ی اقامه پیدا می کنند که حالا در سوره ی مبارکه ی آل عمران این استگرفت این 
ً
که بیایید حالا وارد یک   . ها طبیعتا

آ
َ
ائِيلَ« ببینید این می شود  داستان دیگری بشوید که حالا الآن دیگر مقدمات و مؤخرات زیاد گفتیم »ف ی إِسْرَ ِ

 مِنْ بَتی
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت
َ
مَن

این جا است تازه  یه عده کفر،  ایمان می آورند      این  یک عده 
ْ
رَت

َ
ف
َ
ائِيلَ وَك إِسْرَ ی  ِ

بَتی مِنْ   
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت
َ
آمَن
َ
افتد »ف اتفاق می  سنت 

 
ُ
ذِينَ آمَن

ه
ا ال
َ
ن
ْ
د يَّ
َ
أ
َ
« آن موقع است که تأیید می آید »ف

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
اهِرِينَ« یعتی سنت تأیید پس از این نگاه  ط

َ
صْبَحُوا ظ

َ
أ
َ
هِمْ ف وِّ

ُ
 عَد

َ
وا عَلی

، اتفاق بالاتر؛محوضت  حالا هر چقدر ، اتفاق می افتد محوضت حواریون و  کارواتی هماهنگ عیسی، ی بود   بیشتی عرض همت 

یفوژ خدا با آی آر فلان بچرخد    باید ،  اتفاق بیفتد ک  ی  هوتی عالم گت  ک که شما چه توقعی دارید؟ توقع ظهور داریم که ی سانتی

وندانم یک و دو و این با این آی آر نمی   ،دیگر  ی بچرخد که خیلی ها پرت شوند بت  این    ،ها دیگر جواب نمی دهد، باید همچت 

 یابد اتفاق بیفتد و ما باید آماده باشیم برای این اتفاق. 


